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بهانــه صحبت مــا کافه کتاب هاســت، اما 
مى خواهم قبلش سراغ گذشته شما بروم تا کم کم 
به کافه کتاب ها برســم. همه شما را از انتشارات 
عصر داستان مى شناسند. چه شد از آنجا به کافه 

کتاب ها رسیدید؟ 
عصــر داســتان انتشــاراتى وابســته بــه بنیاد 
ادبیات داســتانى بود. آنجا ایده هایى داشــتیم و سعى 
کردیم ســلیقه مخاطب را در فرم کتاب بالا ببریم. 
ما سعى مى کردیم به فرم همه کتاب ها توجه کنیم. 
اساســا در حوزه فرهنگ همیشــه از محتوا شــروع 
مى کردیم و فرم براى ما وجهى نداشته است. از بعد 
دیگر پکیج کردن چیزى که عرضه مى کنیم، در ایران 
براى ما اهمیت ندارد. مثلا ما بهترین محصولاتمان 
را در چیزهاى مسخره اى مى ریزیم و عرضه مى کنیم 
اما بســته هاى اغلب کالاى خارجى را که مى خریم 
نگه مى داریم، چون از بسته بندى اش لذت مى بریم. 
احســاس مى کنیم شــرکت یا طرف براى ما ارزش 
قائل شــده اســت. مثل این مى ماند که مهمانى راه 
بیندازید کباب تدارك دیده باشــید و وقتى مهمان ها 
مى نشــینند قابلمه را بگذارید ســر ســفره و بگویید 
هرکســى یک کباب بخورد. این تصویر زشت است 
چون در فضاى سبک زندگى ایرانى وقتى مهمان وارد 
خانه مى شود و سر سفره مى نشیند غذا را مى کشیم 
و کلى دورچین مى گذاریم. متاســفانه در موضوعات 
دیگر، قابلمه را به طرف مى دهیم و مى گوییم بخور. 

پیکج براى ما مهم نیســت پس در عصر داســتان به 
این فکر کردیم در بچه هاى مذهبى و قشر انقلابى 
محتواى کم و ضعیف تولید نشده. ما کار خوب زیاد 
داریم اما این قدر همیشه بد کاور و پیکج سازى شده 

که مخاطب از داشتنش لذت نمى برد.
نکتــه پنهــان این اســت که وقتــى وارد حوزه 
فرهنگ مى شــویم نگاه کالایى خیلى ســخت شود 
چون کار فرهنگى است نه تجارى، اما وقتى به این 
فکــر مى کنیم براى کالایى پــول مى پردازیم پس 
کار تجارى اســت. این که مشــترى چطور تحریک 
مى شود و چطور مى شود القا کرد کالا را بخرى برد 
کردى، براى خود ما هم تازگى داشــت. این مســاله 
ما در عصر داستان بود و وقتى وارد کار کتابفروشى 
شدم این مسائل براى من هم جدى  تر شد. در فضاى 
کتابفروشــى دغدغه داشــتیم بدانیم وقتى مخاطب 
کتاب ما را مى بیند چقدر برایش موثر است یا وقتى 
در ویترین قرار گرفت چه اتفاقى در ذهنش مى افتد. 
کتابفروشــى از کجا شــروع شد به خصوص 
کتابفروشى سروش که قبل از شما به خاطر عدم 
بازدهى مالى نداشــتن سه بار تا مرز بسته شدن 

رفته بود؟ 
ســال 92 در فضاى بنیاد ادبیات داســتانى فضایى 
پیش آمد که من دنبال خروج از بنیاد بودم تا یک نشر 
خصوصى راه بیندازم. آن ایام فروشــگاه ســروش راه 
افتاده بود اما نتوانسته بود خودش را نگه دارد و دنبال 

واگذارى بودند یک نکته مهم وجود داشــت که خود 
بنده قبل از کتابفروشى تجربه تولید محتوا، ویراستارى 
نمونه خوانى و قبلا کتابدارى داشتم. براى من مهم بود 
مخاطب در کتابخانه چه مى خواهد و چه کتابى بدهیم 
که ذائقه خواندنش هم ارتقا پیدا کند. یعنى کتاب هاى 
زرد عرضه نشوند. تفکیک بین مفهوم زرد و عامه پسند 
ســخت اســت. عامه پسند بودن یعنى به طورعمومى 
بپسندند و بد نیست، اما زرد یعنى واقعا محتوا نداشته 
باشد و مضر هم باشد. مثل این است که جورى ذائقه 
مخاطــب را بــه هم بریزیم که دیگر مزه خوب را هم 
نفهمد. این دغدغه ربط مستقیمى به کتابفروشى ها دارد.

 کار کتابفروشى از آن جهت مهم بود که بزرگ ترین 
معضل در کتابفروشى هاست. وقتى کتابفروشى خوبى 
نداریم، ناشــران خوبى هم نداریم، پس نویسنده هاى 
خوبى پا به عرصه نمى گذارند. از جهت دیگر کتابفروشى 
بــه صورت حرفــه اى تجمیع چند فن اســت. روابط 
عمومى، مدیریت محتوا، ســلیقه و... این طور شــد که 
فروشــگاه ســروش را اجاره کردم و ریسک حضور در 
فضاى خصوصى را پذیرفتم. آن موقع که من سروش 
را گرفتم خیلى از همکاران گفتند بزرگ ترین اشــتباه 
است و نمى گیرد. واقعا سال 92 که آنجا شروع کردیم 
مشــتریان این قدر کم بود که کم کم داشــتم پشیمان 
مى شدم، اما خب بعد از پنج سال با ایده هایى که سعى 
کردیم متبلور کنیم، این اتفاق افتاد و برند سروش احیا 

شد و ارتقا یافت.

براى ترنجســتان و ســایر فروشگاه ها چه 
جایگاهى متصور بودید؟ ساخت یک پاتوق براى 
مذهبى ها یا یک کتابفروشى مذهبى یا اصلا صرفا 

بحث مشترى مدارى را در نظر داشتید؟
از ســال اول دغدغه و هدفى داشــتیم که تغییر 
نکرده. سال 92 براى خودم ده صفحه طرح نوشته 
بودم که مدت ها به این فکر مى کردم که کتابفروشى 
من چه شکلى است و چطور مى شود یک کتابفروشى 
مذهبى داشت. قطعا و بدون شک دغدغه من ایجاد 
فروشــگاه مذهبى و انقلابى بوده است. دغدغه من 
ایجاد پاتوق روشنفکرانه نبود. از طرفى نمى خواستم 
مذهبى بودن و انقلابى بودن مانند پاســاژ مهستان 
باشــد کــه مذهبى بودن در آویــزان کردن چفیه یا 
فروش کتاب مداحى باشد. اگر ما مجموعه انقلابى 
هستیم اولین مورد در روابط انسانى باید شکل بگیرد. 
یعنى محتوا عقب  تر مى رود. من به این توجه داشتیم 
یک کتابفروشــى مذهبى و انقلابى عملا یک جور 
پاتوق است، اما نه به این صورت که پاتوق یک قشر 
خاص مذهبى باشــد. ما مى خواســتیم حواسمان به 
محتوایى که عرضه مى کنیم، باشــد. حواســمان به 
تصویر خود در ذهن مخاطب باشد، ولى در فروشگاه 
باز است و هرکسى مى تواند مخاطب ما شود. از روز 
اول در فروشگاه را نبستیم. این را هم مى گویم که 
مخاطب اولویت دارد. شــما چه کســى را دیدید که 
بى جهت کار کند؟ مگر جریان روشــنفکرى برایش 

مهم ترین ویژگى سعید مکرمى پاتوق سازى است. سعید بعد از تجربیات مختلفش در حوزه هایى مثل 
نشــر، کتابفروشــى و... حالا به مرحله اى رسیده که سعى مى کند کافه کتاب هایش یک پاتوق جذاب و 
ســالم براى اهالى فرهنگ و هنر باشــد. هفته پیش و در شــرایطى که خیلى از کافه ها یا کتابفروشى ها 
در حال ورشکســتگى هســتند، سعید سومین کافه کتابش را افتتاح کرد. او مى گوید: «مریضى من این 
است که به این فضاها علاقه دارم. اگر از من بپرسید بین سعید مکرمى مدیر انتشارات، سعید مکرمى 
فعال فرهنگى، سعید مکرمى پژوهشگر و سعید مکرمى کتابفروش یکى را انتخاب کن مى گویم سعید 
مکرمى کتابفروش!» همین صفت هم باعث شده کافه کتاب «اسم» را که همنام با انتشاراتش است، 
را اخیرا افتتاح کند. سراغ او رفتیم تا دلیل اصرارش بر پاتوق سازى را متوجه شویم. البته این مصاحبه 

حدود سه ساعت طول کشید و این فقط خلاصه اى از صحبت هاى آن مصاحبه طولانى است.
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